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 چکیده
ه محم  دگاهیلاد زیو ن بر مشهورا  یاختق یایقضا یفتسفه در مورد ابتنا جیرا دگاهییزدی د مصباح ید تقآیة الل 

یتتش ملا رد ویپذیرا نم یو برساختۀ بشر یاعتبار یایبر قضا یاختق یایقضا یطباطبایی در مورد ابتنا عتمه
 یایدانستن قضلاا یه هم از مشهورها دارند و مقصود فتسفدر واقعیت شهیر یاختق یاینشان دهد که قضا کند

ه مصباحستیشهر  ن لیتنها به دل ایقضا نیاعتبار ا، یاختق در ملاورد بلاداهت  نیمتکلملاۀ یلانظر یزدی، . آیة الل 
از استدلال  ازینیحُسن عدالت، ب رینظ یاصول یو معتقد است حت ردیپذینم زیرا ن یتقاخ یایحُسن و قبح قضا

و  ییتناسب آنها با هدف نها، یاختق یایافعال و اعتبار قضا یبد ای یخوب اریمع باورند که نیبر ا شانی. استین
لاه مصلاباح دگاهید نییتب نضم، یقیو تطب یلیمقاله با روش تحل نیانسان است. در ا یقیکمال حق  یلازدی  آیلاة الل 
سلافه بلاا عبلاارا  افزون بر سنجش سازگاری دیدگاه ایشلاان در دفلااع از فت ،یاختق یایاعتبار قضا اریدربارۀ مع
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 مقدمه

ن است، مسئلۀ حُسن و قبح عقللای یکی از مباحث مهمی که محل نزاع فیلسوفان و متکلمین مسلما
لحاظ واقعیت و نفس الامر، افعال اختقلای دارای  آیا به )است. نزاع در دو مسئلۀ اصلی است: الف

گونه واقعیت عینلای هسلاتند و ملااهیتی جلاز اعتبلاار  حُسن و قبح هستند  یا این که این افعال، فاقد هر
ث دوم ایلان اسلات کلاه اگلار مفلااد قضلاایای بح )ندارند. )مقام ثبو (  ب…  عقتء اعتبار خداوند و

هلاا )حُسلان و قلابح واقعیت اختقی را دارای واقعیت عینی بدانیم، آیا عقل انسان توانایی کشف ایلان
 افعال( را دارد یا نه. )مقام اثبا ( 

لاه های متفلااوتی را بیلاان کردهدر این رابطه، فیلسلاوفان و متکلملاان مسلالمان، نظریلاه انلاد. آیلاة الل 
یزدی نیزدر این مورد دیدگاه مخصوص به خود را دارد که بلاا دیلادگاه متکلملاین و  احتقی مصب محمد

دهلاد، بلاا فیلسوفان مسلمان متفاو  است. گرچه معیاری که ایشان برای حُسن و قبح افعال ارائه می
نماید اثبا  کند دیدگاه فیلسوفان مسلالمان بلاه معیار فیلسوفان مسلمان متفاو  است، اما تتش می

پلاذیرش ایشلاان نیسلات و  شود. دیدگاه متکلمین مسلمان نیلاز ملاوردرایی اختقی منتهی نمیگنسبی
لاه مصلاباح در ملاورد  معتقد است این گونه نیست که حُسن و قبح افعال اختقی، بدیهی باشد. آیة الل 

کلاه ایلان  آنجلاا کنلاد. ازگرایی مبتنی بر کمال نهایی انسان دفاع میحُسن و قبح افعال، از نوعی غایت
رود، ایشلاان کیفیلات ایلان اسلاتنتاج را هلام بلار شلامار ملای به« استناج باید از هست»دیدگاه به نوعی 

 کند. تبیین می« ضرور  بالقیاس»مبنای 
لاه مصلاباح راجلاع بلاه آرای فیلسلاوفان و متکلملاان  در این مقاله، ضلامن اشلااره بلاه دیلادگاه آیلاة الل 

ه مصباح تبیین و س س بررسی  خواهد شلاد. پلارداختن بلاه ایلان بحلاث مسلمان، نظریۀ خاص آیة الل 
ه مصباح تواند تحلیل دقیقی از میزان اعتبار دیدگاه آیةمی یزدی در ملاورد ملاتک اعتبلاار قضلاایای  الل 

اختقی ارائه دهد و همچنین بررسی تطبیقی بین دیدگاه ایشان و نظر مشلاهور فیلسلاوفان و متکلملاان 
 مسلمان ارائه دهد. 

لاه مصلاباح راجلاع بلاه ارزش از مقالا  اشارهچه برخی  به لحاظ پیشینه، اگر ای به دیلادگاه آیلاة الل 
، اما نوآوری این مقاله این است کلاه نشلاان (1393  عبدالل هی، محمدی، 1390)ترکاشوند، اند اختقی داشته

، بلاا فلارض می ه مصباح از دیدگاه فتسفه با برخی مشکت  مواجه است. ثانیاب دهد: اولاب دفاع آیة الل 
ه مصباح از دیدگاه فتسفه، همپذیرش دفا چنان دیدگاه فیلسلاوفان مسلالمان بلاه جهلات نفلای ع آیة الل 

، دیلادگاه خلاود آیلاة پذیرش قرار تواند موردبدیهیا   اختقی نمی لاه مصلاباح نیلاز کلاه  بگیرد. ثالثاب الل 
 بر مشکل فوق، با ایرادا  دیگری مواجه است.  منکر بدیهیا   اختقی هستند، افزون
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سن و قبح افعالدفاع آیة ا ه مصباح از نظریۀ فیلسوفان مسلمان در مورد ح 
ّ
 لل

آنلاان  ا دیدگاهی خلااص دارنلاد سین در باب حُسن و قبح افعال، فیلسوفان مسلمان نظیر فارابی و ابن
دانند. مقصلاود از مشلاهورا ، آرایلای می« مشهورا »یا « آراء محموده»قضایای اختقی را از سنخ 
مثل حکلام بلاه ایلان کلاه داشته و عقل انسان حکمی نسبت به آنها ندارد، است که بنائی جز شهر  ن

قضلاایایی از  سلاینا ابلان .(3۶ ، ص137۵سینا،  )ابن« قبیح است دروغ»و « اخذ اموال مردم قبیح است »
دانلاد کلاه را از مشلاهورا  )بلاالمعنی الاخلاص( می« دروغ زشت اسلات»و « عدل نیکو است»قبیل 

ت آنها شهر  بین مردم وعقل عملی اسلات( وفلارق پندارند. عامه آن را چنین می )یعنی مبنای حجی 
را در آن « کلال اعظلام از جلازء اسلات»آن با فطریا  )که بدیهی عقل است( ماننلاد قضلاایایی نظیلار 

تلاوان آنهلاا را ملاورد تشلاکیک قلارارداد  داند که اگر قضایای مشهوری را به عقل عرضه کنیلاد، میمی
را به عقل عرضه دارید، هرگلاز شلاک در « اعظم از جزء است کل»که اگر قضایایی نظیر  صورتی در

آنکلاه بررسلای کننلاد کلاه قضلاایای  ها بلایبراین، انسان. بنا(1۲۵۔1۲0 ، ص1383سینا،  ابن(آن راهی ندارد 
کنند  مبنلاای قبلاول ایلان قضلاایا تنهلاا شلاهر  عقل عملی، مطاب  با واقع است یا نه، آنها را قبول می

پذیرنلاد و بلاه آنهلاا دم آراء دیگران را بر مبنای حسن ظلان  بلاه آنهلاا میعمومی است، همان طور که مر
 . (3۶3 ، ص1 ، ج1408)فارابی، نمایند اعتماد می

ه مصباح معتقدند لازمۀ مشلاهوری دانسلاتن یلاک قضلایه توسلاو فتسلافه ایلان نیسلات کلاه  آیة الل 
توانلاد یلاک جهلات می ، بلکه یک قضیه ازواقعیتی جز تطاب  آرای مشهور و اعتبار عقت نداشته باشد

حال، قابلیت صدق و کذب داشته و در نتیجه برهلاانی شلاود. بلارای اثبلاا   عین مشهوری باشد و در
ه مصباح به عبارا  فتسفه اشاره می بلاودن و  کند تا نشان دهد آنان قائل به صلاادقاین دیدگاه، آیة الل 

در  سلاینا شلاان، عبلاار  ابلانبودن قضایای اختقی هستند. یکی از عبلاارا  ملاورد اسلاتناد ای برهانی
 گوید: ا میسین است. ابن دان نامه علائی

گفلاتن  و چنلاان  است و دروغ نشاید داد واجب»و مثال مشهورا  چنان بود، که گویند: 
ازیلان جمللاه … گنلااه نبایلاد آزردن نباید گشاد و کس را بی عور  که گویند پیش مردمان

لات درسلات  للایکن راسلاتیش هلاای پیشلاین و، چنان کلاه مثالبعضی راست است بلاه حج 
 . (1۲۲ ، ص1383سینا،  )ابن شود

اند، اما بلارای این گونه مشهورا  و امثال آنها برخی صادق»نیز بر این باور است که  شیاسینا در  ابن
، بلکلاه هملاراه بلاا این که یقینی شوند، محتاج اقامۀ برهان هستند و برخی به نحو مطل  صادق نیستند
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 . (۶۶ ، ص1404سینا،  )ابن« شوندخبر هستند، صادق میهور مردم از آن بیشرط دقیقی که جم
 نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی نیز می

چنانکه عدل حسن است و ظلم قبلایح  و ایلان حکلام بحسلاب  مطل  حقیقی مشهورا 
در نفلاوس راسلاخ باشلاد یلاا  مصالح جمهور یا بسبب عادا  فاضله و اختق جمیله کلاه

تی از های نفس ناطقه غیر عقلی مانند رقت یا حمیلات یلاا حیلاا یلاا غیلار آن قو   بسبب قو 
مقبول بود به نزدیک همه کس و بر جمله به نزدیلاک عقلال عمللای صلاحیح باشلاد و  املاا 
نزدیک عقل نظری بعضی صادق بلاود و بعضلای کلااذب و آنچلاه صلاادق بلاود باشلاد کلاه 

 .(347 ، ص13۶1)خواجه نصیر طوسی، صدقش به برهانی معلوم شود 

ه مصباح معتقدند که این عبارا  نشان می  دهد که فتسفۀ مسلالمان ایلان قضلاایا را صلارفاب بلاه آیة الل 
شلالاود داننلالاد  زیلالارا برهلالاان و صلالادق در مشلالاهورا  صلالارف مطلالارح نمیسلالابب شلالاهر  معتبلالار نمی

 .(1۲9۔1۲8 ، ص138۶یزدی،    مصباح103۔10۲ ، ص138۶یزدی،  )مصباح
لالاه مصلالاباح، فتسلالافه مع از هلالاای اختقلالای ریشلالاه در واقعیلالات داشلالاته، تقدنلالاد گزارهمنظلالار آیلالاة الل 
لاه مصلاباح بلاه آن اشلااره برهان ت اتصاف به صدق را دارند. قرینۀ دیگری کلاه آیلاة الل  پذیر بوده و قابلی 

داند که بایلاد در فلسلافه از آن بحلاث ا علم اختق را از جملۀ اموری میسین کند این است که ابنمی
ه به این که تنها ا تلاوان شلاوند، ایلان نتیجلاه را میمور ناظر بلاه واقلاع در فلسلافه بحلاث میشود  با توج 

بلار شلاهر ، اعتبلاار واقعلای و نفلاس الاملاری دارنلاد  ا، ایلان قضلاایا افلازونسین گرفت که از نگاه ابن
گیلارد کلاه از دیلادگاه فتسلافه، قضلاایای اختقلای در . ایشان نتیجه می(131 ب، ص 138۶یزدی،  )مصباح

توان آنها را به قضلاایای یقینلای بازگردانلاد کلاه آیند، اما میحساب میشکل عرفیشان از مشهورا  به 
گیرد. شرط آن نیلاز ایلان اسلات کلاه موضلاوع حقیقلای قضلاایای می در آن صور  مبدأ برهان هم قرار

، بلاه هملاین صلاور  «گویی خوب استراست»مثال، قضیۀ  برای شود   درستی شناخته اختقی به
برهان اسلاتثناناپذیر نیسلات و حلاال آن کلاه بلاه ملاواردی برخلاورد اش، برهانی نخواهد بود  زیرا عرفی

گویی موجلاب ریخلاتن مثال، در جلاایی کلاه راسلات برای گفتن در آنجا بد است  کنیم که راستمی
 . (103۔10۲ ، ص138۶یزدی،  )مصباحهای پاکی شود خون

 فعال وجود دارد:توان گفت دو نظریه راجع به دیدگاه فتسفه پیرامون حُسن و قبح اواقع، می در
لا  اصلافهانی  و  (334 ، ص3 ، ج14۲9)محقلا  اصلافهانی، الف( نظریۀ اول که اندیشمندانی چون محق 

ه جعفر سبحانی  کنند این است که مطلااب  دیلادگاه از آن دفاع می (۲39 ، ص1 ، ج1388)سبحانی، آیة الل 
را  بلاالمعنی مشلاهو»فتسفه، قضایای اختقی هیچ معیاری جلاز شلاهر  ندارنلاد و بلاه اصلاطتح 
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 هستند. « الاخص
لاه مصلاباح معتقلاد اسلات کلاه از سلاخن فتسلافه  ب( در مقابل، چنانکه توضیح داده شد، آیلاة الل 

توانلاد بلار مبنلاای ، وللای میشود که عقل انسان حکمی بدیهی نسبت به این قضایا نلادارداستفاده می
 هانی کند. نظر و استدلال بر این قضایای مشهور استدلال آورد و این قضایا را بر

سن و قبح یزدی بررسی تلقی استاد مصباح  از نظریه فیلسوفان مسلمان درباب ح 

تلاوان موضلاع رسد عبارا  فتسفه در این باره دارای ابهلاام اسلات و در ایلان رابطلاه نمیبه نظر می
لاه مصلاباح از دیلادگاه  قاطعی برگزید، ولی در مجموع شلاواهدی نیلاز وجلاود دارد کلاه دفاعیلاۀ آیلاة الل 

 کند  مانند موارد زیر:را رد  می فتسفه

 برخی عبارا  فتسفه صراحت در این دارد که مبنای قضایای اختقی تنها شهر  است،  مانند:. 1

 گوید این احکام، خُلقلای هسلاتند  نلاه عقللایسینا در مورد احکام اختقی صریحاب می ابنالف( 
 . (۶۵ ، ص1404سینا،  )ابن

یکلای از اقسلاام ملاواد قضلاایا، آراء محملاوده اسلات کلاه »ویلاد: گسینا می ب( در مورد دیگر، ابن
« ای جلاز شلاهر  ندارنلادتوانیم آن را به اسلام مشلاهورا  اختصلااص دهلایم  زیلارا عملادهمی
 یاختقلا یایقضلاا شلاانیدهد که اا نشان میسین حصر در عبار  ابن. (3۶ ، ص137۵، سینا )ابن

الاعلام ممکلان  یور بلاالمعنمشلاه یایدانلاد. قضلااالاخلاص می یمشهور بالمعن یایرا از قضا
الاخلاص،  یمشلاهور بلاالمعن یایباشلاند، املاا قضلاا یبرهان یو از جهت رمشهو یاست از جهت

 یتلاوان از مشلاهورا  بلاالمعنروشن شده کلاه نمی زیجز شهر  ندارند. در علم منط  ن ییبنا
 .(374  331۔3۲7 ، ص1388)مظفر، الاخص در برهان استفاده کرد 

انلاد، سلاخنی از دانان و فتسفۀ دیگر برای مشلاهورا  ارائلاه  کرده ج( در تعاریفی که بعضی منط
خلاورد و بلکلاه بعضلااب شلاواهدی بلاه عکلاس وجلاود دارد. امکان تطاب  با واقع بلاه چشلام نمی

گوید که در مورد این قضایا، معیلاار تنهلاا مطابقلات نمونه، فارابی در مورد مشهورا  می برای
این قضایای مطاب  با امور موجود اسلات یلاا نلاه  آنکه بررسی شود که با آراء مشهور است، بی

. ظاهر این تعبیرا ، این است که از نگلااه فتسلافه، بنلااء قضلاایای (3۶3 ، ص1 ، ج1408، ی)فاراب
 اختقی صرفاب شهر  است. 
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توان نقدی عقلی نسبت بلاه دیلادگاه فتسلافه دربلاارۀ موضلاوع متنی، میبر شواهد درون . افزون۲
ه مصباح را بی آیةبحث مطرح کرد که دیدگاه   سازد. استدلال بدین شرح است:اعتبار میالل 

 بر بدیهیا   است.  ی( مبتنیراختقیغ ای ی)اختق یبرهان هر -
 را قبول ندارند.  یفتسفه بدیهیا   اختق -
 را قبول ندارند. بودن قضایای اختقی برهانیفتسفه  ،جهیدر نت -

ه مصلاباح نیلاز ایلان این که فتسفه، بدیهیا   اختقی را  فاق است و خود آیة الل  قبول ندارند، مورد ات 
شلاود ایلان اسلات کلاه اگلار قضلاایای اختقلای را اند. سؤالی که در اینجلاا مطلارح مینظریه را پذیرفته

فتسلافه صلاریحاب  کلاه حلاالی فتسفه برهانی بدانند، هر برهلاانی بایلاد بلاه بلادیهیا   خلاتم شلاود، در
براین، یا باید گفت که دیلادگاه فتسلافه دارای تنلااقض درونلای ند. بناکنبدیهیا   اختقی را انکار می

است  زیرا از طرفی مبنای ایشان ایلان اسلات کلاه قضلاایای نظلاری بایلاد بلاه بلادیهیا   خلاتم شلاود و 
دیگر، رجوع قضایای نظری اختقی به قضایای بدیهی اختقی را قبلاول ندارنلاد و معتقدنلاد  طرف از

بودن قضلاایای اختقلای را قبلاول  یا این که بگوییم فتسفه برهانیقضیۀ اختقی بدیهی نیست،  هیچ
 دانند. ندارند و بنای این قضایا را صرف شهر  می

نتیجه آن که برخلای شلاواهد ارائلاه شلاده، حلااکی از ایلان اسلات کلاه فتسلافه قضلاایای مشلاهور را 
تسلافه اعتبلاار دهلاد کلاه فبرخی شواهد دیگلار نشلاان می دانند، اما در مقابلارجاع به برهان می قابل

، منطلا  نیسلاتدانند، البتلاه، منظلاور شلاهر  گلازاف و بیقضایای اختقی را تنها در حد شهر  می
) دارد . … و یانسلاان ا یلاو خلق هیصلاتح با یدر تاد شهیر، آن با تأمل یاست که مبنا یشهرت بلکه
رای اثبلاا  حلا  و تواند مبنایی یقینلای بلااما به هر صور ، شهر  نمی، (34۵۔344 ، ص1400، یاستم

لاه مصلاباح از  توان بهرو، نمیاین حقیقت ارائه دهد. از صور  صریح و روشن دیدگاه و دفاع آیلاة الل 
 موضع فتسفه را پذیرفت. 

ه مصباح راجع به اعتباریات 
ّ
 قضایای اخلاقی( بودن )اعتباریدیدگاه آیة الل

ه مصباح در بحث حُسن و قبح افعلاال بلا پلاردازد، نظریلاۀ اعتباریلاا  ه آن میدیدگاه دیگری که آیة الل 
طباطبایی در آثار خود مطرح نمود و شهید مطهلاری نیلاز بلاه شلارح  است. نظریۀ اعتباریا  را عتمه

پرداخلات. البتلاه، شلاهید مطهلاری در آثلاار دیگلار  اصول فلسیه و روش رئاق ساماین نظریه در کتاب 
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، (739 ، ص13 ، ج1383، ی)مطهلار کننلادای دیگلار دفلااع میاز نظریلاه« من  علوی»خود، با طرح بحث 
لاه مصلاباح  ولی محور بحث فعلی، تبیین نظریۀ اعتباریا  اختقی عتمه طباطبایی و دیدگاه آیلاة الل 

 در این رابطه است. 
بسلایاری ها مطاب  نظریۀ اعتباریا ، مفاهیم خوب و بد )حُسن و قبح( اعتبلااری هسلاتند. انسلاان

و حلاوادث  نلاد دوسلات دارنلاد، دانملای« خلاوب»را آنهلاا  و  چلاون نداز حوادث طبیعی را دوست دار
تلاوان خلاوبی و ، املاا پلاس از تأملال نملاینلاددار دشمن نددانمی« بد»و  چون  نددیگری را دشمن دار

جلاانوران دیگلاری نیلاز  بیننلادها میانسلاانزیرا   بدی آنها را مطل  انگاشته و به آنها واقعیت مطل  داد
خلاوبی و بلادی، حقیقلات توان گفلات کلاه باشد. پس میمی ختف روش ما هستند که روش آنها به

ه مدرکه می آنمتیمت و موافقت  متیمت و موافقت یا عدم باشد و  چلاون هلار فعلال اختیلااری با قو 
د، دهلاهلار فعللای را کلاه انجلاام ملایانسلاان پس ، گیردانجام می« وجوب»با استعمال نسبت انسان، 

ه فعاله است ا به یعنی فعل خود را پیوسته متیلام و سلاازگار  هد دنجام میاعتقاد اینکه به مقتضای قو 
ه فعاله می  . (43۲ ، ص۶ ، ج1383)طباطبایی و مطهری، د دانو همچنین ترک را ناسازگار می ددانبا قو 

ادراکلاا  ، معنا و للاوازم خلااص  خلاود را دارد. خوب و بد )حُسن و قبح( میمفاهاعتباری دانستن 
انکشافا  و انعکاسلاا  ذهنلای واقلاع و ، یقی است. ادراکا  حقیقیادراکا  حق اعتباری در مقابل

هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجلاا  حیلااتی، ادراکا  اعتباری فرض، اما الامر استنفس
آنها را ساخته و جنبه اعتباری دارد و با واقع و نفلاس الاملار سلار و کلااری نلادارد. ادراکلاا  حقیقلای را 

جا داد و نتیجه  علملای یلاا فلسلافی گرفلات و  - طبیعی یا ریاضی - ا علمیتوان در براهین فلسفی یمی
للای در ملاورد و توان از یک برهان فلسفی یا علمی یلاک ادراک حقیقلای تحصلایل نملاودهمچنین می

د و نلاعبار  دیگر ادراکا  حقیقلای ارزش منطقلای دار ای کرد و بهتوان چنین استفادهاعتباریا  نمی
د. ادراکا  حقیقلای تلاابع احتیاجلاا  طبیعلای موجلاود زنلاده و نقی نداراعتباری ارزش منط ادراکا 

عوامل مخصوص محیو زندگانی وی نیست و با تغییر احتیاجلاا  طبیعلای و عواملال محلایو تغییلار 
ادراکا  اعتباری تابع احتیاجا  حیاتی و عوامل مخصوص محلایو اسلات و بلاا تغییلار ، اما کندنمی

تطور و نشوء و ارتقاء نیست و  املاا ادراکلاا  اعتبلااری یلاک  لکند. ادراکا  حقیقی قابآنها تغییر می
وللای  ،ادراکلاا  حقیقلای، مطللا  و دائلام و ضلاروری اسلات کنلاد.سیر تکاملی و ارتقاء را طلای ملای

 .(37۲ ، ص۶ ج، یو مطهر یی)طباطبا ادراکا  اعتباری نسبی و موقت و غیر ضروری است
بسلایار ا  از حقلاای ، از لحلااظ منطقلای تمیلاز و تفکیلاک اعتباریلا عدممطاب  نظریۀ اعتباریا ، 

اسلاتدلالی کلاه در آن تمییلاز بلاین حقلاای  و اعتباریلاا  صلاور  نگرفتلاه آور است و خطرناک و زیان
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. از نگاه ایشلاان، بسلایاری از اسلاتدلالا  متکلملاین کلاه از مفلااهیم فاقد ارزش منطقی استباشد، 
توان از آنهلاا نتلاایجی رزش بوده و نمیکند، فاقد ااستفاده می یا سایر مفاهیم اعتباری« حُسن و قبح»

 .(400 ، ص۶ ج، یو مطهر یی)طباطبا شناسانه در مباحث مبدا و معاد را نتیجه گرفتهستی
ه مصباح بر این باور است که پیامد منطقی این نظریه که مورد قبول خود ایلان بزرگلاان هلام  آیه الل 

سلات  زیلارا اگلار یکلای از اجلازاء حکایت از واقعیلات ا بودن جمت  اختقی و عدم هست، انشایی
تلاوان بلارای آنهلاا مابلاه ازاء واقعلای در نظلار جمت  اختقی، اعتباری و قراردادی باشلاد، دیگلار نمی

تلاوان پلاذیرفت کلاه گویلاد: میس س ایشان در نقد این نظریلاه می .(91 ، ص138۶، یزدی )مصباحگرفت 
هلاا خلاارجی، ارتبلااط بلاا واقعیتنظلار از  قضایای اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند و با صرف  

ت( هسلاتند و از تلاوان از آنهلاا در مقلادما  رو،  نمیهملاین فاقد شرایو برهان )ضرور ، دوام و کلی 
اختقلای اعتبلااری و  برهان استفاده کرد و نه آنها را از مقلادما  برهلاانی اسلاتنتاج کلارد، املاا مفلااهیم

ارای منشأ انتزاع واقعی هسلاتند و بلار ایلان ، بلکه همه ریشه در واقعیت داشته و دانشائی صرف نیستند
توان به سود یا زیان احکام اختقی برهلاان اقاملاه نملاود و ها خارجی میاساس،  با اتکای به واقعیت

تواننلاد نظلاام اختقلای . ملاردم می(101 ، ص138۶یلازدی،  )مصلاباحاز آنها در مقدما  برهان بهره جست 
هلاا ا اعتبار کنند، اما این اعتبلاار بایلاد ریشلاه در واقعیتاساس نیازهای آن ر مطاب  با جامعۀ خود و بر

توانلاد در مقلادما  برهلاان ها اختقی، این اعتباریلاا  میباشد و بر مبنای آن واقعیت اختقی داشته
 استفاده شوند. 

ه مصباح پیرامون نظریۀ متکلمین
ّ
 دیدگاه آیة الل

ه مصباح ضمن نقد نظریه   ، دیلادگاه متکلملاان عدلیلاه )شلایعه و «اعتباریلاا »و « مشلاهورا »آیة الل 
انلاد. مطلااب  ایلان پذیرند. متکلمان عدلیه نظریۀ حُسن و قبح عقلی را مطرح  کردهمعتزله( را نیز نمی

لای، فاضلال دیدگاه که متکلمان برجسته شیعه نظیر شیخ انلاد، پذیرفته…  مقلاداد و طوسی، عتمه حل 
…(  دهنلاده و، انصاف، تشلاکر از نعمتعلم به حُسن برخی افعال )مثل خوبی عدالت، راستگویی

علم بلاه بلادی برخلای املاور دیگلار )مثلال ظللام، فسلااد  بدیهی عقلی )عقل عملی( است و در مقابل
کسلای )حتلای کسلای کلاه اعتقلاادا  دینلای  نیز بدیهی عقلی است. این عللام ضلاروری را هلار…(  و

، بلکلاه افعلاال را بلاه اننلاددکند. البته، متکلمین حُسن و قبح همۀ افعال را بدیهی نمیندارد(، درک می
 کنند:سه قسم تقسیم می
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 کند، مثل روزۀ ماه رمضان. افعالی که عقل مستقتب به نحو بدیهی حُسن یا قبح آنها را درک نمی .1

کند  مثلال خلاوبی راسلاتگویی افعالی که عقل مستقتب به نحو بدیهی حُسن یا قبح آنها را درک می .۲
 نافع، انصاف و شکر مُنعم. 

 صلاور  ، بلکلاه بلاهکنلادعقل مستقتب به نحو بدیهی حُسلان یلاا قلابح آنهلاا را درک نمیافعالی که  .3
 خوبی راستگویی که ضرر دارد. کند. مثل حکم بهنظری درک می

خوبی یا بلادی، عقللای اسلات و املاری طبعلای نیسلات  اند که حکم به متکلمین شیعه تصریح  کرده
نظلار دارنلاد. ایلان  در این مسلاائل بلاا هلام اتفلااق های گوناگون دارند، اما با وجود این، همهمردم طبع

خوبی یا بدی، عقلی است، نلاه طبعلای. اگلار ایلان ادراک عقللای دهد که این حکم بهمسئله نشان می
لاه(، امکلاان اظهلاار  پذیرفته نشود، لوازم بسیار نامطلوبی  چون امکان دروغ گفتن خداوند )نعوذ بالل 

فایلادگی وعلاد و وعیلاد، امکلاان مجلاازا  ف، بیفایلادگی تکلیلادست انسان دروغگلاو  بی معجزه به
ما  دینلالای اسلالات …  دادن کفلالاار و نملالاودن مؤمنلالاان و پلالااداش دارد کلالاه بطلالاتن هملالاۀ آنهلالاا از مسلالال 

 . (۲۵9۔۲۵4 ، ص140۵، مقداد )فاضل

 از نگاه متکلمین به شرح ذیل است: دانستن حُسن و قبح  یعقلترین دلایل مهم

که فعلی خوب یا بد اسلات. اگلار ایلان املاور غیرعقللای کنند خود درک میعملی  عقل ها باانسان .1
در هیچ زمانی ممکلان نیسلات کلاه ، ولی وجود داشتشدن آنها  بودند، امکان تغییر یا عکسمی

 دهد که حُسن و قبح، عقلی است. عدالت، بد شود یا این که ظلم، خوب شود. این امر نشان می

پذیرنلاد. ایلان بودن برخلای کارهلاا را می ا بدبسیاری از افرادی که خدا را هم قبول ندارند، خوب ی .۲
دین، های دینلادار و بلایدهد که خوبی یا بدی، ریشه در واقعیت داشته و تمام انسلاانامر نشان می

 توان کشف آن را با عقل خود دارند. 

اگر شارع ما را به کلااری   زیرا اگر حُسن و قبح عقلی نباشد، ممکن نیست حتی شرعی هم باشد .3
دروغ را درک نکنلایم، بلاودن  از کاری نهی کند، بر فرض این که با عقلال خودملاان بلادامر کند و یا 

توان به سخن خداوند اعتماد کنیم. اعتماد به سخن خداوند تنها در جایی ممکن است که از نمی
 دروغ   چلاونقبل پذیرفته باشیم عقل انسان توان درک قضایای اختقلای را دارد و سلا س بگلاوییم

ی،  شوداست، خداوند هرگز مرتکب آن نمی عقلی قبیح لحاظ به  . (۶0۔۵9 ، ص138۲)حل 

ه مصباح  پذیرد که حُسلان و قلابح واقعیلات داشلاته و این اصل را می -همانند متکلمان عدلیه  -آیة الل 
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ایشلاان بلاا  نظلار . نیسلات وللای اخلاتتف   … وابسته به اعتبلاارا  صلارف، احساسلاا ، ارادۀ خلادا و
ز نگاه متکلمان، حُسن و قبح برخلای افعلاال، ذاتلای موضلاوع بلاوده و متکلمان در مقام اثبا  است. ا

رو،  هملاین بلاودن اسلات و از مثال، ذاتی عدالت، خوب برای شود  بدون نیاز به استدلال فهمیده می
لاه مصلاباح ایلان نظلار را نمی هلاای پلاذیرد و تملاام گزارهاین خوبی، نیازمند استدلال نیست، اما آیة الل 

 کند: داند. ایشان تصریح مییل و استدلال میاختقی را نیازمند دل
تلارین آنهلاا تعلیل نیست و حتلای کللای قابل نیاز از استدلال و غیراصول اختقی و حقوقی، بی

 . (۲31 ، ص1 ج، 13۶۶، یزدی )مصباح استکه حُسن عدل و قبح ظلم است نیازمند به برهان 

ه مصباح 
ّ
  یزدینظریۀ برگزیدۀ آیة الل

ه مصباح پیرامون حُسن و قبح عقلی دیدگاهی متفاو  بلاا دیگلار متکلملاین و فیلسلاوفان دیدگاه آیة الل  
طور کلاه پیشلاتر بیلاان شلاد، دیلادگاه رایلاج در میلاان فیلسلاوفان ایلان اسلات کلاه مسلمان است. همان

ه مصباح، دیلادگاه خاصلای در رابطلاۀ بلاا قضلاایای گزاره های اختقی، بنایی جز شهر  ندارند. آیة الل 
کنلاد اثبلاا  کنلاد کلاه مبنلاای چلاه )چنانچلاه در بحلاث قبللای گذشلات( تلاتش میاختقی دارد، گر

چنین از مباحث قبلی واضلاح شلاد کلاه ایشلاان شود. همگرایی منتهی نمیفیلسوفان مسلمان به نسبی
پذیرد. مبنای رایج متکلمین ایلان اسلات کلاه درک حُسلان برخلای دیدگاه متکلمین مسلمان را نیز نمی

ه مصباح با ایلان دیلادگاه مخالفلات میدلیل مینیاز از قضایای اختقی را بی نمایلاد و دانند، اما آیة الل 
. (۲31 ، ص1 ، ج13۶۶، یلازدی مصلاباح) داننلاد هلاای اختقلای را نیازمنلاد دلیلال و اسلاتدلال میتمام گزاره

 های اختقی که مبنای دیدگاه عتمه طباطبایی بود را نیز ن ذیرفت. ایشان اعتباری دانستن گزاره
تلاوان آنهلاا را ضلاروری شان این است که قضایای اختقلای هرگلاز بلادیهی نیسلاتند و نمیدیدگاه ای

شود این است که اگر حُسن فعلی اختقی نظیر علادالت را بلار مبنلاای دانست. سؤالی که مطرح می
کند  از مبلاانی ایشلاان ایلان پاسلاخ ایشان نیازمند دلیل بدانیم، چه استدلالی در اینجا جریان پیدا می

، 13۶۶، یلازدی مصلاباح)آید که عدالت را باید با غایت و کمال نهایی انسان مقایسلاه نملااییم دست می به
تلاوان خلاوب اگر عدالت انسان را به این غایت نهایی برساند، آن را می (.340 ، ص1393  ۲3۲ ، ص1 ج

ن دانست، در غیر سض لانتوان آن را خلاوب و آن صور ، نمی و حض سض دانسلات. بلارای فهلام بهتلار ایلان  حض
گاه باید بین مقام ثبو  و مقام اثبا  تفکیک قائل شویم. در بحلاث مقلاام ثبلاو ، بحلاث در ایلان دید

ها نفس الامری هسلاتند یلاا ایلان کلاه تلاابع ارادۀ خداونلاد، یلاا ها اختقی واقعیتاست که آیا واقعیت
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شلاود کلاه اگلار هستند  در مرحلۀ بعلادی در مقلاام اثبلاا ، ایلان سلاؤال مطلارح می…  امیال بشری و
تنهلاایی  تواند حُسن و قبح اختقی را بلاهالامری بدانیم، آیا عقل انسان میا اختقی را نفسهواقعیت

 کشف نماید یا این که نیازمند وحی است 
ه مصباح، در مقام ثبو ، وجود واقعیت پلاذیرد. ایشلاان معتقلاد هلاای نفلاس الاملاری را میآیة الل 

، بلکلاه مفلااد ایلان ستئ  شخصی نیستاست واقعیت قضایای اختقی و حقوقی وابسته به امیال و 
واسطۀ ارتباطی که با کملاال نهلاایی انسلاان دارنلاد کشلاف  قضایا، حقایقی نفس الامری هستند که به

شوند. البته، ایشان تأکید دارند که کملاال نهلاایی انسلاان چیلازی جلاز قُلارب بلاه خداونلاد نیسلات. می
اموری از ایلان دسلات اسلات، یلاا ممکن است برخی گمان کنند که هدف غایی انسان، رفاه دنیوی یا 

شاید برخی اهداف متوسو را اهداف غایی انگارنلاد، املاا ایلان نظلارا ، صلارفاب تصلاوراتی نادرسلات 
های اختقی واقعیت دارند و حُسلان آنهلاا تلاابع تلاأثیری اسلات کلاه ایلان لحاظ واقع، گزاره هستند. به

، 1 ، ج13۶۶  101 ص، 138۶، یلازدی مصلاباح)افعال در رساندن انسان بلاه کملاال نهلاایی و مطللاوب دارنلاد 
و « بایلاد». بخشی از نظریۀ ایشان در رابطۀ با ارزش اختقی به مبنای ایشان در مورد رابطلاه (۲3۲ ص

لان اسلات کلاه لحاظ هستی گردد. ایشان معتقدند که بهبر می« هست» سض شناختی، فعلی خلاوب و حض
توان بایلادهای اختقلای را می انسان را به کمال نهایی انسان برساند. از این واقعیت )هست( اختقی

انجلاام شلاود. سلاؤالی کلاه در « باید»استنتاج نمود و گفت هر فعلی که انسان را به این کمال برساند، 
ها اختقی و بایدهای هنجاری است. ایشان در ایلان شود کیفیت ارتباط بین واقعیتاینجا مطرح می

ضرور  بالقیاس این است که نوعی  کند. مقصود ازرا مطرح می« ضرور  بالقیاس»رابطه، نظریۀ 
ی بین بایدهای اختقی و اهداف اختقی برقرار عنلاوان مثلاال زملاانی کلاه بلاه فلارد  است. بلاه رابطۀ عل 

ت و «باید دارو بخوری»شود مریضی گفته می ، دارو خوردن علت بلارای رسلایدن بلاه هلادف )صلاح 
شود )برای مثال، باید راست ه میستمتی( است. به همین نحو  زمانی که به فردی، باید  اختقی گفت

ی برقرار گفتن، علت بلارای رسلایدن بلاه کملاال  است که راست بگویی(، در اینجا بدین نحو رابطۀ عل 
توان گفت کیفیت ارتباط بین بایلاد و هسلات بلادین نحلاو اسلات کلاه براین، مینهایی انسان است. بنا

بودن سلابب وصلاول  قی )راستگوبایدهای اختقی )مثل  باید راستگو باشی(، علت برای هست اخت
 (.3۲۲ ، ص1393یزدی،   مصباح  ۶0۔۵8 ، ص138۶یزدی،  )مصباحبه کمال نهایی است( است 

لحلااظ مقلاام ثبلاو ، ایلان  شود، مقام اثبا  اسلات. اگلار بلاهدومین بحثی که در اینجا مطرح می
تلاوان می شلاود کلاه چگونلاه در مقلاام اثبلاا های اختقی را ب ذیریم، این سلاؤال مطلارح میواقعیت

، انسان را به کمال نهایی می رساند و فعللای دیگلار انسلاان را بلاه کملاال تشخیص داد که فعلی خاص 
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پذیرنلاد و هلار فعللای رساند. اهمیت مسئله اینجاست که ایشان بدیهیا   اختقلای را نمینهایی نمی
سن یا قبلایح می را صرفاب به رو، ایلان . از(3۲7 ، ص1393)مصلاباح، داننلاد لحاظ ارتباط با کمال نهایی، حض

کنیم که فعلی مثل علادالت، در جهلات کملاال نهلاایی این سؤال بسیار مهم است که چگونه درک می
 انسان است 

هلاای اختقلای مواجلاه پاسخ ایشان به این سؤال این اسلات کلاه در ایلان زمینلاه بلاا دو دسلاته گزاره
ین عقلی، حُسن یا قلابح آنهلاا گیری از براهتوان با بهره( در مورد اصول اختق و حقوق می1هستیم: 

د ۲را کشف کنیم.  ( در مورد فروع و جزئیا  اختقی، پیچیدگی ایلان املاور و وجلاود عواملال متعلاد 
شلاود کلاه در ایلان املاور عقلال نتوانلاد تأثیرگذار در حکم که انسان به آنهلاا احاطلاه نلادارد، سلابب می

مراجعلاه بلاه وحلای نیسلات ای جلاز هرو، در ایلان املاور چلاارایلان استدلال برهانی را جلااری کنلاد  از
چنین در مورد تعیین مصادی  اختقلای، عقلال چنلادان کلاارآیی . هم(۲3۲ ، ص1 ، ج13۶۶، یزدی )مصباح
فهمد که عدل خوب است، اما این که عدل در هلار ملاورد چلاه اقتضلاایی مثال، عقل می برای ندارد  

شن نیسلات و در اینجلاا بلاه دارد و چگونه رفتاری در هر موردی عادلانه است، در بسیاری از موارد رو
 وحی باید مراجعه کرد. 

ه مصباح 
ّ
 بررسی میزان اعتبار دیدگاه آیة الل

ه مصباح در رابطۀ با معیار حُسن و قلابح اختقلای، از ایلان جهلات کلاه ایشلاان واقعیلات  دیدگاه آیة الل 
های ظریلاهداننلاد، بلار دیگلار ن. نمی … اختقی را پذیرفته و آن را وابسته به اعتبارا  بشری، شهر  و

مطرح شده در این زمینه برتری دارد. در مقایسه با دیدگاه غالب فیلسلاوفان مسلالمان، همانگونلاه کلاه 
کند نشان داند و حتی تتش میپیشتر بیان شد، ایشان قضایای اختقی را قضایای صرفاب مشهور نمی

را صلارفاب شلاهر   دهد که دیدگاه رایج فیلسوفان مسلمان نیز چنین است که مبنای قضایای اختقلای
دیدگاه عتمه طباطبائی، ایشان قضلاایای اختقلای را صلارفاب وابسلاته بلاه  چنین در مقابلدانند. همنمی

 ها دارد. ها، ریشه در واقعیتکند اثبا  کند که این گزارهداند و تتش میاعتبارا  بشری نمی
اسلات « هسلات»و « بایلاد» د دارد تبیین کیفیت ارتباطنقطۀ قو   دیگری که در نظریۀ ایشان وجو

رسلاد دیلادگاه ایشلاان بلاا حلاال، بلاه نظلار می علاین آیلاد. درحسلااب میکه تبیینلای بلادیع و نوآورانلاه به
 شود: مشکتتی مواجه باشد که در ادامه، به آنها اشاره می

شلاود  زیلارا اگلار اعتباری اصلاول اختقلای می. انکار وجود قضایای بدیهی اختقی منجر به بی1
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نهایلات بایلاد از مبلاادی  قضایای اختقی، برهلاانی هسلاتند، هراسلاتدلال برهلاانی درپذیرفته شود که 
بدیهی استفاده کند که خلاود ایلان مبلاادی بلادیهی، قضلاایای اختقلای هسلاتند. هلار برهلاانی بایلاد بلاه 
بدیهیا   ختم شود و بدیهیأ ، پایۀ قضایای نظلاری هسلاتند. اگلار قضلاایای اختقلای بلادیهی انکلاار 

 ماند. ضایای اختقی نظری هم باقی نمیشوند، دیگر مبنایی برای ق

ملاانع  یهای اختقلانبودن گزاره یهیاستدلال مخدوش است  زیرا بد نیاممکن است گفته شود 
تلاوان بلاه هلاای اختقلای را میگزاره  برگرداندخارج از اختق که نتوان آنها را به بدیهیا    ستین نیا

هلاای نظلاری بلاه بلادیهیا   عقلال نظلاری زارهبدیهیا  عقل نظری ارجاع داد، همان طور که دیگلار گ
تلالاوان گفلالات کلالاه ایلالان بلالادیهیا   عقلالال نظلالاری، شلالاود. در پاسلالاخ بلالاه ایلالان نقلالاد میارجلالااع داده می

تواننلاد اعتبلاار قضلاایای اختقلای را که خودشان قضلاایای اختقلای نباشلاند، طبیعتلااب نمی صورتی در
ی باشلاند، بایلاد بلادیهی که ایلان قضلاایای پایلاه، خودشلاان قضلاایای اختقلا صورتی اثبا  کنند و در

نمونلاه،  عمللای هسلاتند. بلارای که فتسفه منکر بلادیهیا   عقلال حالی عملی شمرده شوند، در عقل
«. وصول بلاه کملاال اختقلای خلاوب اسلات»، «کردن بد است ظلم»این دو مثال را در نظر بگیرید: 

د، و اگلار گلارداگر این دو گزاره بدیهی دانسته شود، مطلوب )بلاداهت قضلاایای اختقلای( اثبلاا  می
بدیهی نباشند، ارجاع آنها به صرف بدیهیا   عقل نظری )مثلال اسلاتحالۀ اجتملااع نقیضلاان، اصلال 

کند  زیرا مبنلاای قضلاایای اختقلای بایلاد .( اعتبار این قضایای اختقی را اثبا  نمی … هوهویت و
 بدیهیا   اختقی )بدیهیا   عقل عملی( باشد و صرف ارجلااع بلاه قضلاایای بلادیهی عقلال نظلاری،

 تواند وجه حُسن اختقی یک فعل را تبیین کند. نمی
هلاای بلادیهی پایلاه، اگلار از سلانخ قضلاایای اختقلای نباشلاند )و صلارفاب عبار  دیگر، این گزاره به

هلاای کننلاد و اگلار از سلانخ گزارهمربوط به عقل نظری باشند( مشکل قضایای اختقلای را حلال نمی
لاه  حلاالی شلامار آورد، در عمللای بلاه اختقی باشند، آنهلاا را بایلاد قضلاایای بلادیهی عقلال کلاه آیلاة الل 

واقلاع، قضلاایای اختقلای اسلاتدلالی، نیازمنلاد  عملی اسلات. در یزدی منکر بدیهیا   عقل مصباح
شلاود، بودن علادالت می نمونه، زمانی که سؤال از علت خوب قضایای بدیهی اختقی هستند. برای

سلان اختقلای دیگلاری  یا باید این خوبی را بدیهی دانست یا این که منشا خوب بلاودن آن را، فعلال حض
هلاای انجامد. این سخن که در اینجا ارجلااع بلاه گزارهنهایت، به تسلسل می دانست و  این ترتیب در

بلاودن  . مطرح شلاود، پاسلاخی بلاه عللات خلاوب … پایة عقل نظری مثل استحالة اجتماع نقیضان و
 دهد. یک فعل اختقی ارائه نمی

بودن هر فعللای بلاه معنلاای تناسلاب بلاا کملاال نهلاایی انسلاان  خوب. مبنای ایشان این است که ۲
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است، اما این سؤال وجود دارد که آیا وصول به کملاال نهلاایی خلاوب اسلات  و اگلار خلاوب اسلات، 
بلاودن آن نیازمنلاد اسلاتدلال دیگلاری اسلات،  بودن آن چیست  اگر بگوییم کلاه خلاوب مبنای خوب

صلاورتی متسلسلال نیازمنلاد دلایلال  بلاه شلاود وبودن آن مطرح می دوباره سؤال در مورد علت خوب
بودن موضوع )وصلاول بلاه کملاال نهلاایی(، بلادیهی اسلات، دیگری هستیم، اما اگر بگوییم که خوب

لاه ایم. بنلااقضایای پایۀ بدیهی را پذیرفته براین، انکلاار بلادیهیا   اختقلای در نظریلاۀ اختقلای آیلاة الل 
لحلااظ اختقلای  به کمال نهایی به انجامد. پذیرش این اصل که وصولمصباح، به نوعی تناقض می

سن است، بازگشت به همان حُسن و قبح عقلی است کلاه متکلملاان از آن دفلااع کردنلاد و  خوب و حض
ه مصباح آن را ن ذیرفت.   آیة الل 

. نظریۀ اختقی باید جامع باشد و شامل هر فعلی بشود. اگر نظریلاۀ متکلملاین در ایلان بحلاث 3
لاه بو توان منشأ خوبپذیرفته شود، می دن افعال الهی را ذا  آنهلاا دانسلات، املاا طبلا  نظریلاۀ آیلاة الل 

بلاودن فعلال  بودن افعلاال الهلای را توضلایح داد ! اگلار بگلاوییم خلاوب توان خوبمصباح چگونه می
لحاظ اختقی )حُسن اختقی داشتن( به جهت وصول بلاه کملاال نهلاائی اسلات واضلاح  خداوند به

کنلاد و اگلار بگلاوییم عقلال خداوند معنا پیلادا نمیدر مورد « رسیدن به کمال نهائی»است که مفهوم 
ملاین انسان درک می کند که ذاتا افعال الهی نظیر عدالت خوب است، این بازگشت بلاه دیلادگاه متکل 

ه مصباح به این شکل قابلاست. بنا  پذیرش نیست.  براین، دیدگاه آیة الل 

ه مصباح، بدون در4 توانیم حکملای اختقلای  ی، نمیگرفتن کمال نهائ نظر . مطاب  دیدگاه آیة الل 
داشته باشیم. این مسئله با حکم بدیهی ما از افعال اختقلای تغلاایر دارد. هملاان عقللای کلاه بلاه نحلاو 

آنکلاه  کننلاد، بلایبلاودن آن می کند، با مشاهدۀ ظلم، حکم به بدبدیهی احکام عقل نظری را درک می
ر بگیرد. همان طوری که در مورد  نظر کمال نهائی انسان را در قضایای عقل نظری، انسلاان بلاا تصلاو 

دهد، به همین نحلاو  در ملاورد موضوع و محمول و بدون لحاظ هیچ چیز دیگری، تصدی  انجام می
ر موضوع و محمول )مثت علادالت و خلاوب بلاودن( تصلادی   قضایای عقل عملی هم، انسان با تصو 

، 139۲راد، موسلالاوی)کنلالاد دهلالاد و دیگلالار املالار دیگلالاری  چلالاون کملالاال نهلالاایی را لحلالااظ نمیانجلالاام می
، اسلات هملاانی مفهلاومی برقلارار. البته، این بدان معنا نیست که بین عدالت و خوبی این(11۲۔111 ص

همانی مفهلاومی بلاین موضلاوع و بلکه بدان معنا است که همانند سائر قضایای بدیهی )که رابطۀ این
کنلاد و فایلات میبلاودن آنهلاا ک اختقی برای تصلادی  خلاوب نیست(، تصور مفاهیم محمول برقرار

 گرفتن قید دیگری )مثل کمال نهایی( نیست.  نظر نیازی به در
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 گیرینتیجه

ه مصباح یزدی دربارۀ حُسن و قبح افعال، دیدگاهی متفاو  با نظلار مشلاهور فیلسلاوفان  دیدگاه آیة الل 
بلاودن قضلاایای اختقلای بلار  ایشلاان دیلادگاه فتسلافه در ملاورد مبتنلای و متکلملاان مسلالمان اسلات.

کند اثبا  کند که مبنای فیلسوفان مسلالمان در ملاورد حُسلان ، ولی تتش میپذیردرا نمی مشهورا 
هلاای بودن گزارهشلاود. همچنلاین مبنلاای اعتبلااریگرایی اختقلای منتهلای نمیو قبح افعال بلاه نسلابی

اختقلای  اختقی )نظریۀ اعتباریا  عتمه طباطبایی( را قبول نلادارد و بلار ایلان بلااور اسلات مفلااهیم
، بلکلاه هملاه ریشلاه در واقعیلات داشلاته و دارای منشلاأ انتلازاع واقعلای ی و انشائی صرف نیستنداعتبار

توان به سود یا زیان احکلاام اختقلای برهلاان ها خارجی میرو  با اتکای به واقعیتهمین هستند و از
را  اقامه نمود. ایشان دیدگاه متکلمین که حُسن و قبح برخی افعال را ذاتی موضلاوع و بلادیهی دانسلاته

لاه مصلاباح یلازدی، های اختقی را نیازمند دلیل و استدلال میپذیرد و تمام گزارهنیز نمی داند. آیلاة الل 
تعلیلال نیسلات و حتلای  نیاز از استدلال و غیلار قابلالاصول اختقی و حقوقی، بیگوید: صریحاب می

ی کلاه از ایلان ا. نتیجلاهباشلادترین آنها که حُسن عدل و قبح ظلم اسلات نیازمنلاد بلاه برهلاان ملایکلی
لاه مصلاباح از دو جهلات قلاو   دارد: دست می مباحث به ( ایشلاان از 1آید این است که دیدگاه آیة الل 

کنند. البته، عینیت اختقی منافلااتی بلاا ایلان نلادارد کلاه عینیت و عقتنیت قضایای اختقی دفاع می
لتلازم باشلاد  نلاه بایلاد م« هنجلاار در مقلاام عملال»انسان در زمان بروز تعارضا  اختقی، گاهی بلاه 

فیلسلالاوف اخلالاتق  – 1توضلالایح آن کلالاه فیلسلالاوف اخلالاتق  دیویلالاد راس«. هنجلالاار در مقلالاام نخسلالات»
وظیفلاه در مقلاام »و  2«در مقلاام نخسلات»با تمییز بین وظیفه  -( 1971۔ 1877شهودگرای معاصر  )

معتقد است که ممکن است کاری در حالا  عادی وظیفۀ انسان باشد، اما زملاانی کلاه بلاا  3،«عمل
فۀ دیگری تزاحم پیدا کند، در آن صور  وظیفه انسان در مقام عملال، انجلاام عملال دوم اسلات، وظی

این نظریه کامتب هماهنلاگ بلاا عینیلات احکلاام  .(Gensler, 2011, p. 125)نه عمل اول در نگاه نخست 
اختقی است  زیرا عینیت احکام اختقی به معنای ذهنی نبودن آن است، گرچه ممکلان اسلات در 

 قام نخست متفاو  باشد. مقام تزاحم اختقی وظیفۀ انسان در مقام عمل با وظیفۀ انسان در م
نظریلالاۀ  «یاختقلالا یدهایلالابا»و  «یاختقلالا یهاهسلالات». ایشلالاان در بیلالاان ارتبلالااط بلالاین ۲

کنند که دیدگاهی بدیع و برجسلاته اسلات. از نگلااه ایشلاان، هملاان را مطرح می «بالقیاس ضرور »

                                                
1. Sir William David Ross 

2. prima facie duties 

3. actual duties 
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 های اختقی نیلاز مطلارح اسلات  زیلاراضرور  بالقیاسی که در علوم طبیعی مطرح است، در گزاره
دهند که انسان برای وصلاول بلاه کملاال نیازمنلاد اخلاتق اسلات و ایلان های اختقی نشان میهست
ها به نحو ضروری )ضرور  بالقیاس( مستلزم بایدهای اختقی است و البته، این مسلائله بلاا هست

توصیه و اقناعی که در احکلاام اختقلای وجلاود دارد، تنلاافی نلادارد  زیلارا منشلاا ایلان توصلایه و اقنلااع 
 ند واقعیتی توصیفی باشد که خودش مستلزم ضرورتی اختقی است. توامی

چنان به جهت انکار بداهت قضایای اختقی، بلاا شلاهود درونلای ، دیدگاه ایشان همحال عین در
رسد در بحث حُسن و قلابح افعلاال، دیلادگاه ها از قضایای اختقی در تناقض است. به نظر میانسان

لاه مصلاباحتر بدان امتکلمین مسلمان که پیش  یلازدی شاره شد، قو   بیشتری نسبت به دیدگاه آیلاة الل 
لاه   زیرا انکار بدیهیا   اختقی در نظریۀ اختقی آیةدارد   زیلارا پلاذیرش نیسلات مصلاباح، قابلال الل 

را  یاز افعلاال اختقلا یبعضلا بلاودن بلاد ایلابلاه اسلاتدلال خلاوب  ازیلاو بلادون ن یعقل انسان به روشن
اختقلای خلاوب و  لحاظ ن اصل که وصول به کمال نهایی بههمچنین پذیرش ایدهد. می صیتشخ

لاه  سن است، بازگشت به همان حُسن و قبح عقلی است که متکلملاان از آن دفلااع کردنلاد و آیلاة الل  حض
 مصباح آن را ن ذیرفت.

 فهرست منابع

ه. ) بن نیحس، سینا ابن  قم: نشر البتغه. . هات ا شارات و اقتنب(. 137۵عبدالل 
ه. ) بن نیحس، سینا ابن ح .یمنطق دان نامه علائ(. 1383عبدالل   .و محمد مشلاکوه( نیمحمد مع :)مصح 

 . نایس یهمدان: دانشگاه بوعل
ه. ) بن نیحس، سینا ابن ه مرعشاق یاء )اقمنطق(. ھ.ق(.  1404عبدالل   . یقم: مکتبة آیة الل 

 . یو فرهنگ استمقم: پژوهشگاه علوم . کارب دی های اخلاقمدل(. 1400) ی.محمد تق یاستم
آیة  دگاهیاختق از د انهیگراتیغا کردیآنها با رو شیدایاختقی و منشا پ (. مفاهیم1390) .ترکاشوند، احسان

ه مصباح   .48۔۲7 ، ص8ش . یمع فت اخلاقی. زدیالل 
 . )ع( صادق قم: مؤسسه امام .ک ف اقم اد(. 138۲) .وسفی بن حسن، یحل  

 . )ع( صادق قم: مؤسسه امام .تا ا قه(. 1388) .جعفر، یسبحان
. تهلاران: (یمطها  د )در مجموعه آثاار شاه سم اصول فلسیه و روش رئاق(. 1383) ی.و مطهر ییطباطبا



۱۰۱ 
 

 

 

رس
بر

 ی
حل

و ت
ید لی

گاه
د

 ةیآ 
اح 

صب
ه م

اللّ
 ی دی

بار 
در

 ۀ
 اره

ر گ
عتبا

ک ا
ملا

 یها
لاق

اخ
 ی

 انتشارا  صدرا. 
 .تهران: دانشگاه تهران .اساس ا قتباس(. 13۶1)الدین. ریخواجه نص ی.طوس

ه ه مصباح  فلسفۀ هینظر ی(. بررس1393) ی.عل. یمحمد  ییحی، یعبدالل  و نسبت آن با  یزدیاختق آیة الل 
 .۶0۔۲۵ ، ص۶ش  .یان اخلاق وح .دیتوح

ه مرعش. ات اقمنطه(. 1408) ی. فاراب  . یقم: مکتبة آیة الل 
ه مرعش .  ارشاد اقطاقبق(.  140۵مقداد ) فاضل  . یقم: انتشارا  کتابخانه آیة الل 

 . تیالب : مؤسسه آلرو یب .هیاقدرا هینها(. 14۲9) .نیمحمد حس، یمحق  اصفهان
آموزشی و  )مجموعه مشکا (. قم: انتشارا  مؤسسه  ب هان شیاب(.  138۶. ) یتق ، محمدیزدیمصباح 

 . )ره(خمینی  امام پژوهشی
 . یاستم غا یتهران: سازمان تبل .آموزش فلسیه(. 13۶۶. )یتق ، محمدیزدیمصباح 
 الملل.  نیهران: شرکت چاپ و نشر بت .اخلاق فلسیۀ(. 138۶. )یتق ، محمدیزدیمصباح 
آموزشلای و  قلام: انتشلاارا  مؤسسلاه. یمکاتب اخلاقا ینهد و ب رس(. 1393. )یتق ، محمدیزدیمصباح 

 .)ره(خمینی  امام پژوهشی
 تهران: انتشارا  صدرا.  .مجموعه آثار(. 1383) ی.مرتض، یمطهر

 نجف: انتشارا  نعمان. . اقمنطق .(1388) .رضا مظفر، محمد–
فتسفه دربارۀ حُسن و قبح  دگاهید ی(. نقد و بررس139۲) .جابر دیراد، سیموسو ن یحس دیراد، سیسومو

 .11۶۔9۵ ، ص1۶شماره  .فصلنامه حکمت اس اء ی.عقل

Gensler, H. (2011). Ethics. New York: Routledge. 

 




	04-بررسی و تحلیل دیدگاه آیة اللّه مصباح یزدی



